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  چكيده
 زوج را   1106شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدني ايـران در مـاده             

بـه تـصريح    . زوجـه خـويش نمـوده اسـت       ) نفقـه (لزم به تـامين هزينـه هـاي زنـدگي           م
اين الزام در برابر تعهد زوجه به اداي وظايف زوجيـت و بـه              ) 1108در ماده (قانونگذار

» اشـتغال زوجـه   «از سـوي ديگـر      . در قبـال زوج مـي باشـد       » تمكين تام «طور مشخص   
تا آنجا كه درصد قابـل      . يده است امروزه تبديل به پديده شايع در جوامع مختلف گرد        

را » حـق اشـتغال   «كه   توجهي از زنان، يا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و يا اين           
، بـراي خـود محفـوظ       توافق با زوج پس از عقد     به صورت شرط در ضمن عقد و يا با          

 .مي دانند

كـين   اقوال و ادله فقها با استناد به تحليل عرفـي تم            ضمن نقل    ، پيش رو  مقاله
   به اين نتيجه رسيده است كه اشـتغال        قه،بودن نف تام و استقلال نفقه از تمكين و نيز حق        
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شود اما امكـان انـدراج شـرط اسـقاط نفقـه در      زوجه موجب سقوط قهري نفقه او نمي  
 .ضمن عقد وجود دارد

   زوجه، اشتغال، تمكين، سقوط نفقهنفقه،: كليد واژه
 
  طرح مسأله -1

از . شود حقوق و تكاليفي متوجه طرفين عقد نكاح ميبا ايجاد علقه زوجيت، 
گردد پرداخت  جمله تكاليفي كه برعهده زوج قرارگرفته و او متعهد به انجام آن مي

لزوم پرداخت نفقه امري اجماعي ميان همه امت اسلامي است . نفقه زوجه خويش است
هاي اجرايي   آن ضمانتو در شرع مقدس اسلام براي امتناع از انجام )31/301/جواهرالكلام(

متعهد به تمكين در برابر  در مقابل، علقه زوجيت، زن را. نظر گرفته شده است نيز در
هاي جنسي زوج سازد تا در برابر تمايلات و خواستهزوج خود نموده و او را ملزم مي

هاي اجتماعي نموده و  از ديگر سو پيشرفت جوامع، زنان را وارد عرصه .منقاد باشد
جا  هاي خارج از خانه نمايند تا آن شده است تا ايشان اقدام به فعاليت در محيطموجب 

. دهند كه امروزه درصد قابل توجهي از جمعيت شاغل يك كشور را زنان تشكيل مي
چنان شيوع و گستردگي برخوردار  اين پديده در برخي از كشورها همچون انگليس از 

اده شد و قوانيني با اين فرض كه زنان شاغل است كه به مرور باعث تغيير قوانين خانو
اند در مخارج زندگي به ياري همسر خويش آمده و درصدي از مخارج را  نيز مكلف

 اين تغيير .)233/»ررسي رابطه حقوقي انفاق و تمكينب«عابدي نيستانك، (متقبل شوند به تصويب رسيد 
  . غربي استنگرش بيش از هر چيز ناشي از تغيير جايگاه زن در جوامع

با -اين پژوهش پيرامون اين پرسش سامان يافته است كه آيا اشتغال زوجه  
 موجب سقوط قهري تمام يا بخشي از نفقه او مي شود؟ آيا شرط اسقاط -رضايت زوج

  كلّ يا بعض نفقه در مقابل اشتغال زوجه، قابليت درج در ضمن عقد را دارد؟
ابه، برآن شديم تا زواياي مختلف  مشهاي براي پاسخ به سؤالات فوق و پرسش

نفقه زوجه اگرچه موضوع مقالات . را مورد بررسي قرار دهيمثير اشتغال زوجه بر نفقه تأ
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هاي چندي است، لكن بررسي دو جانبه آن با اشتغال زوجه مطلبي است كه  و پژوهش
  .اي براي آن سراغ ندارند نگارندگان پيشينه

  
  مفهوم شناسي تحقيق-2
  نفقهتعريف -2-1

يكي رفتن و : كنند نفقه را دو چيز بيان مينشمندان علم لغت معني لغوي واژهدا
  ).2/827/المنجد( رواج پيدا كردن هلاك شدن و ديگري شيوع و

گونه كه از نظر اصطلاحي، نفقه عبارت است از تامين هزينه زندگي كسي، آن 
هاي  و ساير نيازمندي بدان نيازمند است؛ اعم از خوراك و پوشاك و مسكنعادتاً

صرف هزينه خوراك،  «در تعريف ديگري آمده است. )390/مبادي فقه و اصول(زندگي 
 ترمينولوژي( اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفي با وضع زوجه پوشاك، مسكن،

 كه زن بدان نيازمند بوده و چيزي دانست به معناي هرتوان نفقه را   بنابراين مي)718/حقوق
يط ويژه زوجه لازم نين زني درخور آن است و عرف نيز آن را با توجه به شران چشأ
  .داند مي
   تمكين تام-2-2

ثير نقصان تمكين بر ميزان نفقه بسته به اين فهم درست آراء فقها در زمينه تأ
  .است كه قبل از آن تصوير درستي از مفهوم تمكين تام از نظر آنان بدست آوريم

 وجوب نفقه را تمكين كامل سببكه   پس از آنبسوطمالكتاب  در شيخ طوسي
تمكين كامل آن است كه زن خودش را علي الاطلاق به مرد «: زوجه دانسته، گفته است

ابن . )6/11/المبسوط (زند  براى على الاطلاق، مكان و زمان را مثال مىو »خويش واگذارد
: نويسدمحقق حلي مي. )2/347/بالمهذ (دارد چه گفته شد بيان مي براج نيز عبارتي شبيه آن

تمكين تام عبارت است از خالي نمودن بين زوجه و زوج به طوري كه به زمان يا «
 بنابراين اگر زن در زماني غير از زمان ديگر و مكاني غير ،مكاني اختصاص نداشته باشد
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از مكان ديگر كه بهره جويي در آن جايز است خود را در اختيار شوهر قرار دهد 
فهام در شرح  شهيد ثاني در مسالك الأ).2/291/شرائع الإسلام(» ين حاصل نشده استتمك

در كلام مصنف، مكان فعل » مكان«مراد از : اين كلام محقق حلي در ابتدا مي فرمايد
است يعني در هر مكاني كه استمتاع جايز است بايد تمكين كند سپس در ادامه 

 از مواضع بدن زنتمامي ى جامعى باشد كه ممكن است مراد از مكان معنا: نويسد مي
البته اين تعميم، خلاف ظاهر  ).8/440/مسالك الأفهام (د را نيز شامل شوجمله قبل و غيره

سعه  مفهومى با اين تو، محقق از مكانمرحومكلام محقق است و معلوم نيست مراد 
ز آن  ليكن اصل مطلب درست است و زوجه بايد به هر شكلى كه استمتاع اباشد؛

به همين خاطر برخي از فقها  .متعارف است، آماده بوده و به طور كامل تمكين نمايد
اي را كه از بعضي از وجوه استمتاع امتناع ورزد بخاطر عدم تمكين تام مستحق  زوجه

  ).3/257/ايضاح الفوائد( دانند اي نمي دريافت هيچ نفقه
عايت دو امر لازم و معتبر خلاصه اين كه از نظر فقها براي حصول تمكين تام، ر

 ، و مجاز است آماده تمكين باشداول اين كه زوجه بايد در هر زماني كه شرعاً: است
 ، استمتاعبراي بايد در هر محل و مكان و نسبت به هر موضعى از بدن كه زوجه دوم آن

و در صورت نقصان در هر يك از آنها، تمكين تام حاصل  خود را به شوهرش واگذارد
  .استنشده 

  ملاك وضع نفقه-2-3
إيضاح (عي فقهاست  قانون مدني كه مستظهر به موافقت اجما1106طبق ماده 

كه ذهن را به خود   پرسشياما. ف به تأمين نفقه زن مي باشد مرد مكل)266/ 3/الفوائد
اگر مناط   موجود است؟ر لواي اين تكليف چه ملاكيسازد اين است كه د مشغول مي

 فرض اشتغال زنان نيز برقرار باشد از تداوم تكليف مرد به پرداخت  در، مذكورقاعده
  .نفقه گريزي نيست و چنان چه غير اين باشد جاي تجديد نظر باقي است
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انست كه شارع از باب رحمت، شايد بتوان وجوب نفقه زوجه را به اين علت د
ب و كار معاف ست كمين مخارج را از دوش زوجه برداشته و او را از فشار و مشقّبار تأ

رو، تا رابطه زوجيت ميان زن و مرد باقي است، نفقه زن بر مرد نموده است و از اين
  .واجب است

مختار ايشان . شهيد مطهري از كساني است كه در اين باب ملاحظاتي دارند
  :باشد مبتني بر چند اصل مي

  .  مظهر بي نيازي است،در روابط خانواده، مرد مظهر نياز و زن -1
ر خطير و پر مشقت توليد نسل را از جهت باروري و شيردهي بر  كا،زن -2
 . عهده دارد

 . نيروي بدني زن و مرد يكسان نيست -3

كه خرج زينت  ثروت براي آن. نياز زن به ثروت و آسايش بيش از مرد است -4
لذا نه تنها مصلحت زن، «: فرمايند آنگاه مي. كه شاداب بماند كند و آسايش براي آن

هاي اجباري  د و كانون خانوادگي نيز در اين است كه زن از تلاشبلكه مصلحت مر
 و بنابراين است كه نفقه و )266-264/نظام حقوق زن در اسلام(» .خرد كننده معاش معاف باشد

 .باشد مين مايحتاج زوجه برعهده زوج ميتأ

درصورتي كه تعبد : يكي از فقيهان معاصر در راستاي بيان فوق اظهار مي دارد
چه و آن مقدار كه شارع مقدس به  را در مبناي وجوب پرداخت نفقه بپذيريم آنمحض 

توان موجبات تغيير در ميزان و نوع  عنوان نفقه بيان نموده است را بايد پرداخت و نمي
اما اگر لزوم پرداخت نفقه يك تعهد عقلائي باشد؛ ميزان و نوع . آن را فراهم آورد

دارند و در اين صورت ميزان و نوع نفقه  لا بيان ميگردد كه عق چنان مشخص مي نفقه، 
 مختلف محيطي و نيز با توجه به با توجه به شرايط) اند همان طور كه فقها نيز بيان داشته(
 ايشان با ).5/180/المعالم المأثوره(ن زوجه و يا وضعيت مالي زوج متفاوت خواهد شد شأ

 مبني بر  پرداخت نفقه را در سه ترجيح مبناي عقلائي وجوب نفقه، مفهوم قرارعقلا
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 به منزله تعهد بر انفاق است از باب ،كه قرار عقلا بر انفاق دانند؛ اول اين وجه محتمل مي
كه مبناي قرار ايشان تعهد به  دوم اين. مين قوت اوطرار زنده ماندن زوجه و از باب تأاض

دهد واجب بوده  م ميچه زن انجا  به اين صورت كه نفقه در مقابل آن؛نحو معاملي است
 قرار بر اطلاق ،كه قرار عقلا و سوم اين. و در قبال افعال او بايد نفقه را پرداخت نمود

شود و سپس در زمان زايد استمتاع موظف به  استمتاع است كه مرد از زن مستمتع مي
ايشان در . ست و حق سرباز زدن از اين كار را ندارداوهاي  پرداخت نفقه او و هزينه

 هرچند ).همان(دانند  مه وجه اخير را ترجيح داده و معناي قرار عقلا را فرض سوم ميادا
عقلا در پرداخت نفقه دشوار است ليكن  هضم مباني ذكرشده براي بيان مفهوم قرار

رسد و بهتر است مبنا و دليل وجوب نفقه را قرار  عقلايي بودن نفقه صحيح به نظر مي
 عاقلي در مواجهه با يك زندگي مشترك و مقايسه توان و عقلا بدانيم به اين نحو كه هر

خصوصيات هر يك از طرفين عقد نكاح، حكم به ملزم بودن مرد به كاركردن و 
هاي زن نموده و در مقابل زن را موظف به كارهايي متناسب با شخصيت  پرداخت هزينه
. به متشرعين نداردنمايد و اين اختصاص  مي... داري، تربيت فرزندان و او از جمله خانه

چه كه عقلا آن را لازمه معاشرت به   بر لزوم پراخت نفقه، به آنلذا آيات و روايات دالّ
كنند و حكم الزام به پرداخت نفقه از نيكي و حفظ نظام خانواده مي دانند ارشاد مي

جمله احكام تعبدي محض نيست كه بدون آگاهي از حكمت تشريع آن بدان ملتزم 
گونه  خصوص پرداخت نفقه نيز نبود باز هم عقلا اين لذا اگر حكم شارع در. شده باشيم
بنابراين حكمت وجوب پرداخت نفقه را بايد نياز زن و برطرف نمودن . داشتند مقرر مي

از او حكم  كه از روي تعبد محض و يا به دليل استمتاع مرد آن احتياجات دانست نه اين
  .به وجوب پرداخت نفقه كنيم

  بودن نفقهم يا حقّ حك-2-4
حكم عبارت است از جعل تكليف از سوي شارع نسبت به افعال انسان از حيث 

تواند آن  منع و رخصت، و فرد مكلف، موظف به رعايت كامل آن تكليف بوده و نمي
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 از حق تعابير گوناگوني شده است؛ برخي از ).1/11/بلغه الفقيه(را دستخوش تغيير نمايد 
كتاب ( برخي بر عين، عقد و يا شخص و را نوعي از سلطنت حقّ )1/55/يالعروه الوثق(فقها 

حق را نيز  )451/حاشيه كتاب المكاسب( برخي ديگر وآن را سلطنت بر فعل  )6/140/النكاح
نظراني كه در خصوص حق و تمامي صاحب. كنند  ضعيفي از ملك فرض مي مرتبه

اند كه هر چيزي كه قابليت اسقاط و  لالقو اند در اين نكته متفق حكم به بحث پرداخته
برخي از ايشان پا را فراتر نهاده . نقل دارد را بايد حق ناميد و حكم بودن آن منتفي است

 قوام حق به قابليت كه بايد هر حقي را قابل اسقاط بدانيم و اصولاً اند به اين و قائل
اى كه عدم  ونه به گاسقاط آن است و تمامي حقوق را بايد قابل اسقاط فرض كرد

 دهد  و آن را مصداق حكم قرار مىاستشف از حق نبودن آن ا كچيزي،امكان اسقاط 
 اين در حالي است كه برخي ديگر معتقدند هر چند اصل در حقوق ).1/92/البيعالمكاسب و(

به موضوعاتي كه قابل اين است كه قابل اسقاط باشند، ليكن دايره حق تنها محدود 
مثل حق ولايت ( و برخي از مواردي را كه قابليت اسقاط ندارند ه،اسقاط باشند نبود

  ).16/205/مهذب الاحكام(نيز بايد حق دانست ) پدر بر فرزند
 چرا كه ؛تر است رسد اگر تمامي حقوق را قابل اسقاط بدانيم موجه به نظر مي

 شناخت مفهوم آن را به عرف ،حق، از مفاهيم داراي حقيقت شرعيه نيست و شارع
  .داند كه قابل اسقاط باشد اگذار كرده است و عرف جامعه نيز چيزي را حق ميو

حكم اين كه يا و  ،در خصوص نفقه اختلاف است كه آيا حق زوجه است
شارع است بر زوج؟ به نظر، حقيقت آن است كه نفقه، حق زوجه و از جمله حقوق 

 به -سقاطقابل ا در صورت پذيرش تقسيم حق به قابل اسقاط و غير –قابل اسقاط 
 به اتفاق تامه فقها، -1: يدات اين احتمال بدين قرار استؤ شواهد و م. آيد حساب مي

هرگاه مدتي بگذرد و زوج نفقه زوجه را نپردازد نفقه ايام گذشته به صورت دين بر ذمه 
تواند آن را از عهده زوج به وسيله ابراء ساقط كند و يا به  گيرد و زن مي زوج قرار مي

اسقاط و يا انتقال از  و اين قابليت )293/بررسي فقهي حقوق خانواده(ري واگذار نمايد، ديگ



  93بهار و تابستان  ـ 10   ـ شماره6مي ـ سال ـــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلاـــ ــــــــــ38
  

در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه گذشته و يا حاضر، -2.است »حق«زات ممي 
تواند با مراجعه به محكمه و اجبار زوج به پرداخت نفقه، حق خود را دريافت  زوجه مي

 ، چرا كه اگر پرداخت نفقه؛وجه دليل بر حق بودن نفقه استاين اجبار و اقدام ز. نمايد
توانست از باب امر به معروف زوج  حكم تكليفي صرف بود كسي غير از زوجه نيز مي
 فقها در بحث ضمان، -3. طور نيست را وادار به پرداخت نفقه نمايد در حالي كه اين

 و در مورد صحت اند ضمانت شخص ثالث نسبت به نفقه گذشته زوجه را پذيرفته
 سبب ند كه مشهور فقها به اين دليل كها ضمان نفقه آينده زوجه نيز اختلاف كرده

 تمكين فعلي است و چون نسبت به آينده هنوز تمكيني حاصل نشده است ،وجوب نفقه
هيچ ديني به ذمه مرد نيامده است تا بتوان در مقابل آن ضمانت كرد؛ حكم به بطلان آن 

كه صريحاً اظهار نظر كنند صحت آن   و برخي نيز بدون آن)26/139/الكلامجواهر(اند  نموده
كه فقها، ضمان نفقه آينده   فارغ از اين).2/185/منهاج الصالحين(دانند  را خالي از اشكال نمي

زوجه را صحيح بدانند يا نه؛ آن چه مسلمّ است اين كه بحث از ضمان نسبت به چيزي 
يدي نيست كه بحث درباره ضمانت از يك حكم فرع بر حق بودن آن است و ترد

چه نسبت به زمان (تكليفي صرف همانند نفقه اقارب كه به ذمه هم نمي آيد، مطلقاً 
؛ بنابراين )31/460/موسوعه الامام الخوئي(محلي ندارد ) گذشته و چه نسبت به زمان آينده

 .  ادعايي خالي از قوت نيست،ادعاي حق بودن نفقه

  
  يت زوج و تأثير آن بر اشتغال زوجهرضا  منع يا-3

از آنجا كه موضوع مقاله بررسي رابطه ميان اشتغال و نفقه زوجه است ناگزير از 
  :طرح بحثي ذيل اشتغال زوجه ايم

در گذشته، موضوع اشتغال زنان به شكل امروزي مطرح نبوده و احكام اشتغال 
ال همه فقها اصل كار و با اين ح. شودزنان فقط در آثار فقهاي معاصر مشاهده مي

 و )4/264/ الفقه علي المذاهب الخمسه(اند فعاليت زن را در در داخل و يا بيرون از منزل پذيرفته
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گيرد، خروج زوجه موضوعي كه توسط فقها در ارتباط با اين مسئله مورد بحث قرار مي
  :ود دارددر اين خصوص بين فقها دو ديدگاه وجكه باشد از منزل، بدون اذن شوهر مي

باشد و زوجه  عدم خروج زن از منزل، به عنوان حق مستقلي براي زوج مي-1
 نياز به اذن - در تنافي با حق استمتاع زوج باشد يا نباشد– براي خروج از منزل، مطلقاً

؛ مصباح 8/308/ فهامالأ؛ مسالك 3/108/؛ قواعد الاحكام2/280/شرائع الاسلام(مشهور فقها . زوج دارد

 معتقدند كه مطلقاً خروج زن از منزل، نياز به اذن زوج دارد و به تكليف )55-12/56/الهدي
-  استمتاع حكم نموده داشتن آن بازن به عدم خروج از منزل، بدون تقييد آن به منافات

، حتي در صورت عدم تنافي با حق در اين ديدگاه، خروج زن از منزل بدون اذن. اند
بديهي است كه . گرددده و باعث سقوط نفقه او مياستمتاع زوج، موجب نشوز وي ش

اشتغال زن در بيرون از منزل، يكي از مصاديق خروج از منزل بوده و در صورتي كه اين 
  .گيردقرار ميفقها اشتغال بدون اذن زوج باشد مشمول حكم كلي قول مشهور 

وجه از زوج  لزوم اذن ز)33/176 و 20/100/موسوعه الامام الخوئي( برخي از فقها -2
اين گروه معتقدند . اندبراي خروج از منزل را به تنافي با حق استمتاع زوج مقيد نموده

-كه لزوم اذن زوجه براي خروج از منزل، از باب منافات آن با حق استمتاع زوج مي

همانند زمان مسافرت او، خروج زن از  لذا در زماني كه استمتاع زوج ممكن نباشد. باشد
  .ه اذن زوج نداردخانه نياز ب

باشد آن است كه آن چه كه از آراء مذكور در بحث اشتغال زوجه قابل ذكر مي
 ن اذن زوج، قرارداد اشتغال منعقدكردهبر اساس ديدگاه دوم، در صورتي كه زوجه بدو

تواند او را از و اشتغال وي هيچ منافاتي با حق استمتاع زوج نداشته باشد، زوج نمي
، اذن زوج  همين فرض، طبق نظريه مشهور فقهااما در. كار منع كندبيرون رفتن براي 

نقطه اشتراك اين دو نظريه آن . لازم بوده و وي حق ممانعت از اشتغال زوجه را دارد
است كه در صورتي كه خروج زوجه براي اشتغال، با حق استمتاع زوج منافات داشته 

وي حق منع زوجه از خروج از منزل باشد، اذن و رضايت زوج براي اشتغال لازم بوده و 
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و پرداختن به اشتغال را دارد و در صورت امتناع زوجه و خروج وي از منزل، عنوان 
همچنين اگر كار در داخل منزل . گرددناشزه بر او صدق نموده و نفقه وي نيز ساقط مي

، نيازي باشد و با حق استمتاع زوج منافاتي نداشته باشد طبق هر يك از دو نظريه مذكور
در هر حال ترديدي نيست كه . به اذن زوج نبوده و وي حق امتناع زن از اشتغال را ندارد

تواند از حق خود صرف نظر نموده و اذن و رضايت خود را نسبت به خروج زوج مي
ليكن بحث در اين است كه آيا زوج بعد از اعلام . زوجه از خانه و اشتغال او اعلام دارد

دارد؟ در صورتي كه ه اشتغال زوجه، حق منع زوجه از اشتغال را رضايت خود نسبت ب
ال مثبت باشد و زوج نيز زوجه را منع نمايد، با امتناع زوجه و ادامه پاسخ به اين سؤ

اعلام رضايت و اذن زوج نسبت به اشتغال زوجه، به سه . شوداشتغال، نفقه وي ساقط مي
، شاغل بوده و مرد نيز از اين ازدواج زوجه قبل از اول اين كهنحو قابل تصور است 

دوم؛ در . له آگاه است و بدون اين كه شرط ترك اشتغال كند با او ازدواج نمايدمسأ
ضمن عقد نكاح، زن با شوهر شرط كند كه بعد از ازدواج، اشتغال به كار داشته 

سوم؛ حالتي است كه زوجه پس از ازدواج با اذن زوج، اقدام به اختيار شغلي .باشد
له به اتفاق فقهاي معاصر كه بدين مسأدر اين سه صورت مفروض، به نظر قريب . نمايد

گنجينه آراي (اند، مرد بعد از رضايت، حق امتناع از اشتغال همسر خويش را ندارد پرداخته

توان  مي» عدم جواز امتناع« در خصوص چرايي ).9078 و 9077، سوال 1379/ قضايي-فقهي
 براي زوج قابل پيش بيني بوده كه ممكن است اشتغال زن با كه گفت كه در عين اين

در (و يا پذيرش شرط) در فرض اول(حقوق او منافات پيدا كند، با تن دادن به ازدواج 
عليه خويش اقدام به كاري نموده و ) در فرض سوم(و يا اذن به اشتغال ) فرض دوم

وي از باب قاعده موجب محدود شدن دايره حقوق خود گرديده است كه اين عمل 
  .گردد  و حق ممانعت از او سلب مي)2/395/الفقه علي المذاهب الخمسه(اقدام قابل توجيه بوده 

 اذن در لوازم آن ،اذن در شيء«: گويد  علاوه بر اين از باب قاعده ملازمه كه مي
رضايت و اذن به اشتغال از طرف زوج، اذن به لازمه عقلي آن يعني اسقاط حق » است
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تواند با استناد به حق شخصي  باشد بنابراين زوج نمي اع در زمان اشتغال نيز مياستمت
اشتغال زوجه كه اذن و رضايت : توان گفتلذا مي. خود، زوجه را از اشتغال منع كند

زوج را به همراه دارد، در صورت منع زوج و عدم امتناع زن از اشتغال، عنوان نشوز بر 
  .شوداز اين نظر ساقط نميزن صدق نكرده و نفقه او نيز 

  
    اشتغال زن و تلازم آن با سقوط قهري نفقه-4

ترين هدف اين مقاله گردد و پاسخ بدان را بايد اساسي سؤالي كه مطرح مي
انگاشت اين است كه آيا اشتغال زوجه به كاري خاص در فرضي كه هيچ مانعي در 

ا حقوق مرد تعارض نداشته باشد كار در خانه بوده و ب(پرداخت نفقه وجود نداشته باشد 
، موجب خواهد شد كه زوج تكليفي )كه شوهر به اشتغال زن رضايت داده باشد يا اين

مين مايحتاج صورت خود زن مسؤول تأ ه باشد و در ايننسبت به پرداخت نفقه او نداشت
كه اشتغال زوجه مانع از حق مطالبه نفقه از زوج نشده و  زندگي خويش است؟ يا اين

  ارتباط از يكديگرند؟ن دو بياي
  :ر شدتوان دو مبنا متصو براي اين سؤال مي

مين مايحتاج زندگي زن بر چه ذكر شد نفقه به منظور تأ به آنبا توجه : مبناي اول
مين مخارج خويش را دارد لزومي به ده است، حال كه خود زن توانايي تأمرد فرض ش

 .ايجاب مذكور نيست

- مكين است و وجوب نفقه مشروط به تمكين تام مينفقه عوض ت: مبناي دوم

جا كه اشتغال زن مانع از تحقق تمكين كامل است به اين سبب كه زماني  باشد و از آن
دهد، لذا اشتغال زن موجب  خاص از شب يا روز را به شغل خويش اختصاص مي

سقوط بعض نفقه . تمكين ناقص و در نتيجه سقوط كامل و يا بعض نفقه خواهد شد
مبتني بر اين است كه با عدم تمكين و نقصان آن در بخشي از شبانه روز، نفقه زمان عدم 

. شودشود ولي نفقه زمان تمكين بخاطر زمان عدم تمكين ساقط نميتمكين ساقط مي
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 سبب وجوب كل نفقه من كند كه شرعاًاما سقوط كامل نفقه، از اين مبنا پيروي مي
باشد كه مقصور به زماني مي) به نحو تام مجموعي(حيث المجموع، مجموع تمكين تام 
شود و همين تمكين تام، سبب وجوب هر يك از از شبانه روز غير از زمان ديگر نمي

رو با عدم حصول مجموع تمكين و عدم وجوب كل نفقه، از اين. باشداجزاء نفقه نيز مي
ب جزء آن و يا نحو، وجوب  كل نفقه و وجوبدين. جزء نفقه نيز واجب نخواهد بود

 .)170- 171/ 3/إيضاح الفوائد( ط آن دو با هم متلازم خواهند بودسقو

درخصوص مبناي اول، يعني عدم وجوب نفقه زوجه بخاطر تمكن مالي، بايد 
 تكليف پرداخت نفقه گفت، درست است كه زن از تمكن مالي برخوردار است اما ادله

ه به زمان عدم تمكن مالي زوجه مقيد شده  بدون اين ك)25/314/مهذب الاحكام(مطلق است 
كه برخي فقها نيز به وجوب پرداخت نفقه حتي در صورت تمكن مالي باشد همچنان

 لذا در زماني كه زوجه از تمكن مالي ).3/282/التنقيح الرائع(اند زوجه تصريح نموده
 دليل برخوردار است و مشغول به انجام كاري درآمدزا است، همچنان بايد به اطلاق

اما درباره مبناي دوم . تمسك نمود و حكم به وجوب پرداخت نفقه از سوي زوج كرد
ثير آن بر نفقه، مرور  را در خصوص محدود شدن تمكين و تأ فقهاا لازم است آراءابتد

  .كرده و در ادامه به تحليل بحث بپردازيم
   و تأثير آن بر نفقه  محدود شدن تمكين-4-1

ثير آن بر نفقه شدن تمكين بخاطر اشتغال زوجه و تأود باره محدها درگرچه فق
ي ااند اما با مرور كلمات و عبارات ايشان در قضيه نفقه زوجهاو بحثي به ميان نياورده

روز موظف به تمكين است و در نيمي ديگر كه كنيز ديگري است و فقط نيمي از شبانه
 كه بدون همراهي زوج و با يابايد در خدمت مولاي خود باشد و همچنين نفقه زوجه

نقصان تمكين  ثير و يا عدم تاثيرتوان گفت در خصوص تأرود مياذن او به مسافرت مي
  :بر وجوب پرداخت نفقه سه نظريه در بين فقها مطرح است) به سببي غير از نشوز(
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 سقوط كامل نفقه؛ با توجه به واقع نشدن تمكين كامل، هيچ چيز :نظريه اول
فخر المحققين در كتاب . بوده و اصل را بايد بر برائت ذمه او گذاشتبر زوج واجب ن

اي كه كنيز ديگري است و لام علامه حلي در باره نفقه زوجهايضاح الفوائد در شرح ك
تواند تمكين كند و روز بايد به خدمت به صاحب خود بپردازد وي را فقط شب مي

كه بين زوجه كنيز و زوجه آزاد، بعد از داند و با ذكر اين نكته  نمييامستحق هيچ نفقه
وقوع عقد نكاح تفاوتي در حكم تمكين و نفقه وجود ندارد درباره نفقه زوجه آزادي 

 قبل ه النهار بسبب كإجاره خدمهلو استحق على الحر«: نويسد مي،كه اجير ديگري است
 چه ايشان در اين  آن).3/170/إيضاح الفوائد(»  بههالعقد عليها لم يكن عذرا و سقطت النفق

عبارت بدان اشاره دارد اين است كه خروج زوجه از خانه و عدم تمكين او به جهت 
پرداختن به كاري كه به سبب عقد اجاره ملزم به انجام آن است در رديف چيزهايي 
مانند حيض و مرض زوجه كه مجوز شرعي عدم تمكين او بوده و مسقط نفقه نيستند 

اي كه كي در خصوص وجوب يا عدم وجوب نفقه زوجهمحقق كر. گيردقرار نمي
 مناط ء منها، لأنّ و الأظهر في الفتوى عدم وجوب شي«: فرمايدكنيز ديگري است، مي

 خود در ادامه يو در تكميل ادله »الوجوب التسليم التام، و هو منتف فينتفي الوجوب
التسليم بجميع الزمان، و  بدون هالأصل عدم استحقاق النفقيزيده بيانا أن «: آورده است

ء منها، فينتفي الوجوب   أو شيهلم يثبت كون التسليم ببعض الزمان سببا في وجوب النفق
ي در روز، ابينيم كه هر چند چنين زوجه مي).202-13/201/جامع المقاصد(» بانتفاء مقتضيه

ي  مجاز است تمكين نكند چون صاحب او حق دارد در روز او را براي كارهاشرعاً
كند اما محقق  و عنوان ناشزه بر او صدق نمي)8/162/كشف اللثام(خود به خدمت درآورد 

ثاني به اين دليل كه تمكين تام، سبب وجوب نفقه است و با عدم تماميت تمكين و از 
بين رفتن سبب، دليلي بر وجوب نفقه وجود ندارد با تمسك به اصل برائت، حكم به 

  . سقوط تمام نفقه داده است
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 نفقه؛ فاضل هندي در مورد نفقه زني كه با اذن لزوم تأديه كلّ :نظريه دوم
 رودشوهرش و بدون همراهي او به سفري غير واجب همانند تجارت و نحو آن مي

لأنهّ بالإذن أسقط حقّه «: نويسدداند و در وجه اقربيت ميوجوب تمام نفقه را اقرب مي
؛ عبارت ايشان اشاره به همان قاعده )7/577/مكشف اللثا(» من التمكين، و لعدم النشوز

بدين معنا كه اذن »  اذن در لوازم آن مي باشد،اذن در شيء«معروف فقهي است كه 
باشد عقلي آن يعني اسقاط حق تمكين نيز مي زوج به مسافرت زوجه، اذن در لازمه

 قبال زوج ي به تمكين درا با اسقاط حق تمكين از طرف زوج، زوجه نيز وظيفهطبيعتاً
ايشان در ادامه سقوط .ندارد تا امتناع از آن در زمان مسافرت، موجب نشوز وي شود

 لانتفاء )عدم وجوب نفقه (يحتمل العدم«: تمام نفقه را نيز محتمل دانسته و آورده است
اين نگاه و احتمال ). همان(»  العوض لهاهالتمكين و إسقاط حقهّ منه لا يوجب سلام

دانند كه ز نظر مشهور فقها است كه سبب وجوب نفقه را تمكيني ميايشان برخاسته ا
آيد بر اساس باشد و معتقدند نفقه عوض تمكين به حساب ميزوجه موظف به آن مي

همين مبنا ايشان احتمال داده است با از بين رفتن حق تمكين كه معوض نفقه به حساب 
  .د و بايد حكم به اسقاط آن نمودمانآيد در مقابل، عوض يعني نفقه نيز سالم نميمي

 لو سافرت الزوجه«: نويسدمحقق حلي در خصوص نفقه زوجه مسافر چنين مي
 ).2/292/شرائع الاسلام(» بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح

ذلك بأن الإذن منه إسقاط « نويسد صاحب جواهر در بيان دليل اين قول محقق حلي مي
سپس در مقام اشكال به اين ) 31/313/جواهرالكلام(» ها بحالهه، فيبقى حينئذ مقتضى حقّلحقّ

 -  التمكينه بناء على ما ذكروه من شرطي-جهو فيه أن المتّ«: استدلال، آورده است
أثر الحكم    لصدق انتفائه، و الاذن إنما تفيد عدم نشوزها، لا تخلفالسقوط أيضاً

 - اول: شود از كلام ايشان دو نكته فهميده مي).همان (» للإذن فيههلوضعي الذي لا مدخليا
اذن زوج به سفر زوجه، موجب سقوط حق تمكين زوج و انتفاء حكم تكليفي نشوز 

رود گناهي مرتكب نشده  در نتيجه زماني كه زوجه با اذن زوج به مسافرت مي؛شودمي
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 بنا بر -دوم. شود نفقه او ساقط نميكند و از اين نظر نيزو عنوان ناشزه بر او صدق نمي
نظر مشهور فقها كه تمكين را شرط وجوب نفقه دانسته و به دنبال آن نفقه را عوض 

 چرا ؛دانند با اسقاط حق تمكين، لاجرم بايد به اسقاط نفقه نيز حكم نماييمتمكين مي
 رفتن ثيري بر انتفاي حكم وضعي شرطيت تمكين ندارد لذا با از بينكه اذن زوج تأ

  .هم بايد از بين برود) الزام زوج به نفقه(، مشروط)تمكين(شرط
هاي تمكين و عدم كه نفقه بر زمان توزيع و تنصيف نفقه؛ اين :نظريه سوم

تمكين و يا بر انواع استمتاع توزيع شود و به ميزان تمكين، پرداخت نفقه از سوي زوج 
إنّما يجب « دارد آورده است علامه حلي درباره نفقه كنيزي كه شوهر. واجب گردد

قواعد (» ه، فالأقرب عدم وجوب نصف النفق فلو سلّمها ليلاً، و نهاراً بالتسليم ليلاًهالنفق

قسمت اول عبارت ايشان اقتضا دارد كه در صورت عدم امكان تسليم و . )3/63/حكامالأ
جوب نصف ايي واجب نباشد اما قسمت اخير عبارت، بيانگر وتمكين در روز، هيچ نفقه

يجب «: اي آورده استمرحوم كاشف الغطاء نيز درباره چنين مسأله. نفقه بر زوج است
ء ما لم  ه لا يجب عليها شيه منها نصف الزمان و يحتمل أنّ لتمكنّهعلى الزوج نصف النفق
اب  صاحب كت).181/كتاب النكاح/ أنوار الفقاهه(» ل أقرب و نهاراً و الأويدفعها المولى إليه ليلاً

ايضاح الفوائد قول به توزيع و تقسيط نفقه بر زمان تمكين و زمان عدم تمكين را به 
  ).3/171/إيضاح الفوائد (مشهور فقها نسبت داده است

له و در مقام ارزيابي آنها براي رسيدن به نظر با روشن شدن آراء فقها در مسأ
  .مختار، ذكر دو نكته ضروري است

باره ي در ا آيا تمكين تام موضوعي شرعي است و حقيقت شرعيه:نكته اول
خذ از آن وجود دارد يا اين كه اين عنوان داخل در عناوين عرفيه و از موضوعات متّ

 موضوعي شرعي باشد ،باره ندارد؟ اگر تمكين تام عرف است كه شارع تأسيسي در اين
باشد  ا بر زوجه واجب كردهو شارع خود با تعيين محدوده تمكين، به طور مطلق آن ر

توان گفت زني كه حتي با اذن شوهرش در بخشي از زمان در بيرون در اين صورت مي
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 اما اگر تمكين تام از ،آيدپردازد تمكين كننده به حساب نمياز خانه به اشتغال مي
عرف، زني را كه در روز با اذن زوج كه توان گفت خذ از عرف باشد ميموضوعات متّ

پردازد ولي در شب در كنار شوهرش ون از خانه به اشتغال به كار خويش ميدر بير
به . دانداست تمكين كننده به حساب آورده و تمكين واجب را در حق او حاصل مي

است كهمؤيد اين احتمال آن. ه تر باشدنظر، حقيقت آن است كه احتمال دوم موج  
نشده است همچنان كه يكي از فقها در ديده ) ع(تعريفي از تمكين تام در روايات ائمه 

 من حمله على بد تعرض النصوص لمعنى التمكين، فلابعد عدم«: نويسداين باره مي
  كهتوان فهميدبا مرور در كتب فقها نيز به راحتي مي. )6/617/الزبده الفقهيه(» المعنى العرفي

  كه با اين بيان بايد گفت.آنان در تعريف تمكين تام به آيه يا روايتي استناد ننموده اند
شارع مقدس نيز همان مفهوم عرفي تمكين را واجب كرده و احكام خود را بر همان 

بنابراين همين كه زوجه خود را در زماني غير ساعات كاري در  .معنا بار نموده است
عرفاً ت دارداختيار شوهر قرار مي دهد و از او اطاعت پذيري همراه با محبت و مود 

شود در اين بنياد را كه از آن به تمكين تعبير ميتواند و مي كننده به حساب آمدهتمكين
  .شب داشته باشد

 آيا بين نفقه و تمكين رابطه معاوضي وجود دارد؟ با ديدن تقابل بين :نكته دوم
تمكين و نفقه در قالب معاوضه، نتيجه آن خواهد شد كه با نقصان و محدوديت در 

مكين به عنوان معوض، عوض يعني نفقه نيز به همان نسبت و يا يكي از آنها، يعني ت
 معاوضي بين نفقه و تمكين برقرار نباشد اي اما اگر چنين رابطه؛بطور كامل ساقط گردد

دو مستقل از هم باشند محدوديت در يكي تا زماني كه عنوان نشوز تحقق بلكه اين
وجود يا عدم وجود رابطه معاوضي  قول به منشأ. نيابد، موجب تغيير ديگري نخواهد شد
 عقد است يا ،سبب وجوب نفقه آياگردد كه بين نفقه و تمكين به اين نكته بر مي

كه  امري وجودي به نام تمكين است يا اين،تمكين؟ به عبارت ديگر سبب وجوب نفقه
 شرط بقاي وجوب نفقه ، عقد است و عدم نشوز بعنوان امري عدمي،سبب وجوب نفقه
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 تمكين بعنوان امري وجودي سبب وجوب نفقه باشد نتيجه آن خواهد شد است؟ اگر
كه با آمدن تمكين، الزام به پرداخت نفقه نيز خواهد آمد و با رفتن تمكين و يا اختلال 

به سبب نشوز باشد و يا غير نشوز همانند فرض اشتغال و يا مسافرت زوجه با اذن (در آن 
اما اگر تمكين را سبب وجوب نفقه ندانيم  .هد رفتالزام به پرداخت نفقه نيز خوا) زوج

همانند ،  دليلي بر سقوط نفقه بخاطر محدود شدن تمكين به سببي غير از نشوز،در نتيجه
صاحب كتاب . زمان اشتغال زوجه كه با اذن زوج همراه است وجود نخواهد داشت

رود به ه سفر ميدر تحليل وجوب يا سقوط نفقه زني كه با اذن زوج بامع الأنوار اللو
 تجب بالعقد هو ربما بني الحكم على أنّ النفق «:فرمايد و ميهمين مطلب اشاره كرده

، و على الثاني  قطعاًهبشرط عدم النشوز أو بالتمكين، فعلى الأول تجب لأنهّا ليست بناشز
   ). 1/72 قسم10 ج(» يسقط لعدم التمكين
؛ 487/؛ الجامع للشرائع444/؛ اصباح الشيعه285/لوسيله؛ ا2/347المهذب؛ 6/11المبسوط،(مشهور فقها 

تمكين را سبب و يا شرط وجوب  )12/164/ رياض المسائل؛189/اللمعه الدمشقيه؛ 2/45/تحرير الاحكام
 بر اين است ) 25/101/؛ الحدائق الناضره2/297/كفايه الاحكام( اما نظر غير مشهور .دانند نفقه مي

و به مجرد وقوع عقد نكاح، پرداخت نفقه   نكاح است عقد،كه سبب تامه وجوب نفقه
  مهمترين ادلهاكنون تلاش بر اين است تا از رهگذر ارائه .شود بر زوج واجب مي

طرح شده ممشهور فقها بر شرطيت تمكين و نقد و بررسي آنها، پاسخ مناسبي به سؤال 
  .داده شود

  ادله مشهور فقها در شرطيت تمكين -4-2
براى يك  چون در اين صورت ،تواند به وسيله عقد واجب گرددنفقه نمي  -1
چون گيرد و اين ممكن نيست  مهر و نفقه قرار مىيعني  دو عوض ،بضعيعني معوض 

چه كه در برابر بضع قرار  بنابراين آن. تواند دو عوض داشته باشد ض نمى معويك
د نداشته و با تمكين شود همان مهر است و نفقه ربطى به عق  و با عقد لازم مىگرفته

 .)7/558/كشف اللثام( گردد لازم مى
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 به معاوضه  چرا كه هرچند؛رسد اين استدلال قابل خدشه استاما به نظر مي
شويم بايد تنها مهر را به عنوان عوض درنظر بگيريم و مانعى ندارد قائل بودن نكاح نيز 

 زيرا الزامات و ؛ر گيردغير از مهر امور ديگرى نيز بر عهده يكي از طرفين عقد قرا
 براى يك طرف - علاوه بر آن چه كه در معاوضه اخذ شده-وظايفى كه شارع مقدس

. كند، هيچ منافاتى با واحد بودن عوض در برابر معوض واحد ندارد ر مىيا طرفين مقرّ
مهر به عنوان عوض كه بودن نكاح نيز بايد بگوئيم لذا درصورت قائل شدن به معاوضي

و دركنار اين عوض، شارع مقدس الزام به پرداخت نفقه را نيز مستقل از بضع بضع بوده 
  . منظور كرده است و اين امر به معناي وجود دو عوض دربرابر يك معوض نيست

در ازدواجي كه انجام داده است بين عقد ) ص(گويد پيامبر روايتي كه مي -2
 ،)6/131/سنن النسايي(ت نكرده اند  پرداخايتا زمان تمكين كه دو سال فاصله افتاد نفقه

 ).3/267/ايضاح الفوائد ( مشروط به تمكين است،بنابراين وجوب نفقه
 ،سند روايت به واسطه آن كه از طريق عامه نقل شدهكه  ليكن بايد گفت 

مباني منهاج (ضعيف است و به فرض پذيرش سند، دلالتي بر عدم وجوب نفقه ندارد 

عدم پرداخت نفقه در حد فاصل عقد و حصول تمكين از طرف  چه بسا )10/296/الصالحين
پيامبر، بخاطر وجود ارتكاز عرفي بر اسقاط نفقه در اين زمان باشد چنان كه برخي از 

اي بر اسقاط نفقه و عدم وجوب آن بين زمان عقد و عروسي  ارتكاز عرفي را قرينه،فقها
 ).2/287/منهاج الصالحين (دانندمي

ده ترين دليلي كه قائلين به نظريه شرطيت تمكين براي اثبات مدعاي عم -3          
-  صاحب جواهر در اين مورد مي؛ا است فقه بيان مي دارند شهرت و اجماعخويش

 لذلك، أنّ اشتراط هذا الشرط معروف بين  ما ذكروه دليلاًهوكيف كان، فغاي«: نويسد
» مخالف فيه صريحاً و لا ظاهراًبل كاد يكون إجماعاً، مع أناّ لم نقف على  الأصحاب،

 ).31/304/جواهرالكلام(
 چرا كه برخي از فقها خلاف نظريه شرطيت ؛توان اين ادعا را پذيرفتنمي

اند اند و مجرد عقد و زوجيت را سبب وجوب نفقه دانستهتمكين را پذيرفته
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اين اگر بپذيريم كه  علاوه بر ).25/102/الحدائق الناضره؛ 297/؛ كفايه الاحكام2/655/السرائر(
 چرا ؛اجماعي در مسأله وجود داشته باشد اجماع مدركي و يا محتمل المدركي است

اند احتمال دارد به ادله مذكور اعتماد كرده كه كساني كه قائل به شرطيت تمكين شده
 بنابراين به فرض وجود اجماع، از نوع اجماع تعبدي و كاشف از قول معصوم ؛باشند

  .نخواهد بود
در  -1: توان بر سببيت عقد براي نفقه ارائه داد عبارتند ازز جمله دلائلي كه ميا

ظهر أكه   با اين- بيمارى يا در اثر رتق، مباشرت با زن ممكن نباشد به واسطهصورتي كه
افراد تمكين، وقاع در قبل است و وقاع و تمكين از چنين زنى كه نشوزى ندارد متصور 

شود كه تمكين شرط نيست بلكه   و از اين معلوم مىاش واجب است  نفقه-نيست
 بر اساس -2 .استنشوز  تنها مسقط آن  وگردد وجوب نفقه به وسيله عقد محقق مى

 بخاطر خصوصيات خاص زن و ،توضيحاتي كه قبلا گذشت الزام زوج به پرداخت نفقه
رد با هم  و عرف و بناي عقلا بر اين قرار است كه وقتي زن و م،ستهاي اونيازمندي

مين مخارج زوجه را بر عهده هاي خاص زن، زوج تأكنند بخاطر ويژگيازدواج مي
 .دانندگيرد و سبب اين الزام را تمكين زوجه نمي

اي ثبوت نفقه كافي گردد كه عقد به تنهايي برچه گفته شد استنباط مي از آن
 مستقل از هم  نفقه و تمكين بايد كاملاً.ثيري در وجوب آن ندارد تأ،است و تمكين

سقوط نفقه در صورت نشوز نيز . انگاشته شوند و تنها، نشوز را مسقط نفقه دانست
كفايه (اند بخاطر وجود دليل خارجي است همچنان كه برخي از فقها  ذكر كرده

كاتوزيان، حقوق  (عنوان كيفري براي زن ناشزه در نظر گرفته شده استه كه ب) 2/297/الاحكام
  ).183/خانواده: مدني

توان گفت رح شده در اين مقاله ارائه شد ميي مط با تحليلي كه از دو نكته
، امكان تمكين او در بخشي از زمان وجود ل به كار با اذن زوج كه بخاطر اشتغاايزوجه

 با توجه مفهوم عرفي تمكين -ندارد مستحق دريافت تمام نفقه است بدين خاطر كه اولاً
توان گفت تمكين او ناقص  نميآيد و عرفاًنده به حساب مينين زني، تمكين كنتام، چ
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باشند و  مستقل از همديگر مي با توجه به اين كه تمكين و نفقه كاملاً-ثانياً. شده است
به فرض محدود شدن تمكين زن كه رابطه معاوضي بين آن دو برقرار نيست بايد گفت 
ذن زوج باشد با محدود شدن زمان بخاطر اشتغال به كار، تا زماني كه اشتغال او با ا

 بنابراين .تمكين و حتي فرض عدم صدق تمكين تام، مقدار نفقه او تغييري نخواهد كرد
  .سقوط قهري نفقه در فرض اشتغال زوجه منتفي است

  
  اشتغال زوجه و اشتراط اسقاط نفقه-5

ل توان دليل مستقلي براي زوا      كه مشخص گرديد اشتغال زوجه را نمي        بعد از اين  
بين رفتن يـا كـاهش نفقـه او     حق مطالبه نفقه دانست و شغل او به خودي خود موجب از         

 و آن حالتي اسـت كـه        ،رسد  گردد نوبت به بررسي حالتي ديگر از اشتغال زوجه مي         نمي
 نفقه زوجه را فـراهم       موجبات اسقاط بعض يا كلّ     ،زوج از طريق شرط ضمن عقد نكاح      

 آيا براي زوج ايـن امكـان وجـود دارد كـه از طريـق                به عبارت ديگر بايد ديد كه     . سازد
 اسـقاط نمايـد؟    يـا كـلاً  شرط ضمن عقد، نفقه زوجه خويش را به واسطه اشتغالش بعضاً   

كه آيا شرط ضمن عقد اسقاط تمام يا بعض نفقه صحيح است يـا خيـر؟                  درخصوص اين 
 اكثـر كـساني كـه در خـصوص ايـن عقـد      . بحثي درخور و شايسته صورت نگرفته است    

؛ 2/213 /المهذب( .باشند  اند قائل به عدم جواز و بطلان چنين شرطي مي           سخن به ميان آورده   
  ).443/الجامع للشرائع ؛428/ إصباح الشيعه ؛3/558 /؛ تحرير الأحكام589/ 2 /السرائر

يكي از دلايل قائلين بر فساد و بطلان شرط اسقاط نفقه، مخالفت آن با كتـاب و                 
، مغنـي المحتـاج  ؛ 2/328/؛ نكـت النهايـه  2/589/السرائر (روع بودن آن است   سنت و به اصطلاح، نامش    

 چيزي همان نامشروع شرط فقه، در ).370/؛ صفايي، سيدحسين وامامي، اسداالله، حقوق خانواده3/226
 حاشــيه ؛ 3/10/المكاســب( نامنــدمــي ســنت و كتــاب مخــالف شــرط را آن فقهــا كــه اســت

 را چه آن شرط، كه است اين سنت و كتاب با لفتمخا معيار و ملاك .)2/109/المكاسـب 
 اثبـات  ،كـرده  نفـي  شـارع  كـه  را چـه  آن يـا  ،كـرده  نفي است نموده اثبات شارع كه

 و كنـد  تـرك  را واجبي يا و شود مرتكب را حرامي كه كند شرط اگر بنابراين .نمايد
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 طيشـر  چنـين  مـسلماً  آن، برعكس يا و كند حرام است مباح يا حلال كه را چيزي يا
 فعـل  انجـام  يـا  واجـب  غيـر  فعـل  تـرك  كردن شرط اما .است سنت و كتاب مخالف

 احكـام  بـين  ايـد ب نيـز  وضـعي  احكـام  در نـدارد؛  سـنت  و كتاب با مخالفتي غيرحرام،
 كـه  نحـو  بـدين  ،شـد  تفكيـك  به قائل احكام ساير و اموال و حقوق به مربوط وضعي
 قـرار  شـارط  اختيـار  و طنتسل تحت را آن شارع كه است وضعي امور از مشترط اگر
 موضـوع  اسـقاط  معنـي  بـه  – آن در خـلاف  شـرط  ،امـوال  و حقوق همانند است داده
 جـز  ؛باشـد نمـي  نامشروع - برود نيز حكم موضوع، رفتن با كه آن از اعراض يا حكم
 امـا شـرط     .كـافر  بـه  مـصحف  فـروش  از منـع  همانند باشد خاص دليل كه موردي در

 اسـت  نـداده  قـرار  اشـخاص  سلطه تحت را آنها ارعش كهخلاف در ساير امور وضعي      
 شـده  وارد خـاص  دليـل  كه مواردي در جز است مشروعنا نجاست، و طهارت همانند
).104/ 2/منيه الطالب: ك.ر( منقطع نكاح در زوجه ارث شرط قبيل از باشد

 نامشروع بودن شرط اسقاط نفقه بخاطر مخالفت        با اين توضيح، در پاسخ به شبهه      
گـاهي  : توانـد باشـد   تاب و سنت بايد گفت كه شرط عدم نفقـه بـه دو نحـو مـي                آن با ك  

 چنـين شـرطي خـلاف       ؛كنند كه زوجه حق نفقه نداشته باشد      طرفين عقد نكاح تعهد مي    
امـا  .  است كه حق نفقه را براي زوجـه جعـل نمـوده اسـت    شرع و مخالف كتاب و سنت  

اسقاط حقي كه بوجود آمـده،      گاهي سخن از عدم استحقاق نيست، بلكه زوجه ملتزم به           
شود كه چنين تعهدي خلاف شرع نيست؛ چرا كه اين عمل با پذيرش ثبوت شـرعي                مي

 كـه   ،نفقه و پذيرش اين امر كه نفقه با جعل شرعي به عنوان حقي براي زوجه ثابت شده                
 ،باشد، انجام گرفته است و اسقاط حـق بعـد از ثبـوت آن             زمامش هم به دست زوجه مي     

   .ست تا حكم به بطلان آن نماييمخلاف شرع ني
 قـانون  مخـالف  شـرط  بـه  نامشروع شرط ،موضوعه حقوق در كه است گفتني

 يـا  مـشروع  بررسـي  در حقـوقي  نظـر  از  .)198/ 2/قواعـد عمـومي قراردادهـا     ( شـود مـي  اطلاق
 از دسـته  كـدام  مخـالف  كـه  ديـد  بايـد  است قانون مخالف كه شرطي بودن نامشروع
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 قـانون  خـلاف  و نامـشروع  آن خـلاف  شـرط  و نمـود  شرط انتونمي موضوعه قوانين
 حـساب  بـه  نامـشروع  موضـوعه،  قـوانين  از دسـته  كـدام  خلاف شرط و شودمي تلقي
 - 2 امـري  قوانين - 1 :شوندمي تقسيم دسته دو به اعتباري به موضوعه قوانين .آيدنمي

 افـراد  اراده و ودهب ـ آور الـزام  مطلقاً كه هستند مقرراتي ،امري قوانين .تكميلي قوانين
- مي اطلاق قوانيني به تكميلي قوانين و است اثربي باشد آن خلاف بر كه صورتي در

 آن، خـلاف  بـر  قـرارداد  طـرفين  توافـق  عدم و قرارداد در سكوت مورد در كه گردد
 كنـار  را تكميلـي  قـانون   مفـاد  ،خـود  تراضـي  بـا  تواننـد مي افراد و باشدمي آور الزام

  ).4/48 /مدني حقوق امامي،( كنند تعديل و جرح يا و گذاشته
  اام ـ ،آمـده  حـساب  بـه  نامـشروع  باشـد  امـري  قـوانين  مخـالف  كـه  قراردادي 
 از نفقـه  كه شد بيان ترقبل .شودنمي تلقي نامشروع ،تكميلي قوانين با مخالف قرارداد
گـذار در عقـد دائـم         گفت درست است كه قانون     بايد لذا باشد؛مي زوجه حقوق جمله

، اما اين امر ناظر به موقعي اسـت كـه      )م.ق1106ماده  (داند    قه زن را به عهده شوهر مي      نف
در ضمن عقد نكاح طرفين برخلاف آن توافق نكـرده و زوجـه حـق خـويش را اسـقاط                    

 تـا  آن الزام و شودمي محسوب تكميلي قواعد از مذكور قانون  رواز اين . نكرده باشد 
 زوجـين  تراضي از بعد اما ،باشد نكرده اسقاط ار خود نفقه حق زوجه كه است زماني
 نخواهـد  وجـود  زوجـه  نفقـه  پرداخـت  بـر  قانون طرف از الزامي نفقه، اسقاط بر مبني

 شـمار  به تكميلي قواعد ازجمله بايد را مدني قانون 1106 ماده توضيح، اين با .داشت
 حقـوقي  نظـر  از تـا  نـدارد  امـري  قـوانين  با مخالفتي نفقه اسقاط شرط نتيجه در آورد،

  .گردد تلقي نامشروع
ي شـروط مخـالف     علامه حلي شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد نكاح را از زمـره            

انـد  مقتضاي عقد نكاح دانسته و به بطلان شـرط در عـين صـحت خـود عقـد، رأي داده                   
برخي از فقهاي اهل سنت نيز چنين شرطي را در تخالف با مقصود      . )3/558 /الأحكام تحرير(

كاح و مقتضاي آن دانسته و در نتيجه، افزون بـر رأي بـه بطـلان شـرط، آن را                    اصلي از ن  
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 لازم بـه توضـيح اسـت كـه          ).444/خليل لمختصر والإكليل التاج(دانند  مبطل عقد نكاح نيز مي    
توان تغيير داد و براي انعقاد عقدي بـا مشخـصات             چه مقتضاي ذات عقد است را نمي        آن

ضي، لازم و اجتناب ناپذير است و بدون آن عقد محقـق            ، وجود آن مقت   )مثلاً بيع (معلوم  
چـه مقتـضاي    امـا آن ). تـوان بـي آن تـصور نمـود     مثلاً مالكيت كه بيع را نمي(گردد    نمي

چـه را كـه مـورد توافـق طـرفين اسـت               تـوان اسـقاط كـرد و آن         اطلاق عقد است را مـي     
گـذار پـيش      مقتضاي ذات و مقتضاي اطلاق عقد، هـر دو توسـط قـانون            . جايگزين نمود 

ست كه مقتضاي اطلاق را قابل اسقاط فرض نموده اسـت، لـذا اگـر               ده است و او   بيني ش 
مقتضاي اطلاق هر عقدي شناسايي شـده و اسـقاط گـردد امـري خـلاف شـرع نبـوده و                     

اما نكته مهم، شناسايي مقتـضاي ذات عقـد نكـاح اسـت        .  مطابق با نظر شارع است     كاملاً
 نيز همانند غالب عقـود معـين و معـاملات، امـري             نكاحكه در اين خصوص بايد گفت،       

كتـاب  ( باشـد عرفي و عقلائي بوده و داراي واقعيـت و حقيقـت در نـزد  اهـل عـرف مـي                    

 كه در اين صورت، عرف به عنوان مهمترين ضابطه تشخيص مقتـضاي عقـود           )390/النكاح
 .مي تواند در شناخت مقتضاي ذات عقد نكاح كمك كند

د اين است كه ماهيـت و واقعيـت زوجيـت و نكـاح در     گردسؤالي كه مطرح مي 
نيز بيـان   )390/كتاب النكـاح ( گونه كه برخي از فقها    رسد همان نزد عرف چيست؟ به نظر مي     

توان دريافت كه حقيقت و ماهيت نكاح عبارت است از          اند، با رجوع به عرف مي     نموده
 نكاح مؤيد اين است     بررسي ماهيت حقوقي عقد   . ايجاد رابطه زوجيت و حليت استمتاع     

 اسـت ن و مـرد و حليـت اسـتمتاع          بـين ز   ايجاد رابطـه زوجيـت       كه مقتضاي ذات نكاح،   
-، مجلـه مطالعـات اجتمـاعي      »شرط عدم ازدواج مجدد در فقـه و حقـوق         «اكبر و كاويار، حسين،     فرد، علي ايزدي(

ا عـدم    لـذا شـرط عـدم حليـت اسـتمتاع ي ـ           .نه پرداخت نفقه به زوجـه      )167روانشناختي زنان،   
موجبـات   ذات عقـد نكـاح مباينـت داشـته و     بـا محرميت بين زن و مرد در ضـمن عقـد،       

امـا پرداخـت    .  قانون مدني فـراهم مـي آورد       233 ماده   1بطلان عقد وشرط را مطابق بند       
 آن  ني نيـست كـه نبـود      اباشد اما بـه گونـه     نفقه، هر چند از مهمترين آثار عقد نكاح مي        

كه با اين تعبيـر، نفقـه از        ر نتوان توافق موجود را نكاح ناميد        اثر ساخته و ديگ   نكاح را بي  



  93بهار و تابستان  ـ 10   ـ شماره6مي ـ سال ـــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلاـــ ــــــــــ54
  

مقتضيات اطلاق عقد نكاح خواهد بود و امكـان اسـقاط آن و يـا تبـديل و تغييـر در آن                      
چه مورد توافق طرفين است از طريق درج شرط در ضمن عقـد وجـود دارد و                   مطابق آن 
  . نكاح دانستتوان امري برخلاف ماهيت اصلي و مقتضاي ذات آن را نمي

شود اين است كه اسقاط حق نفقه ضمن عقد نكاح اشكال ديگري كه مطرح مي
تواند شوهر را نسبت   فقها معتقدند زوجه نمى اكثر.باشد مي» يجب لم اسقاط ما«به منزله 
كه تدريجي –با وجود اين كه سبب وجوب نفقه، تمكين  كند؛ زيرا ء آينده برىةبه نفق

  - ولو به صورت متزلزل – آينده، دينىهنسبت به نفق بنابراين ؛باشد مي-الحصول است
سقاطي به منزله اسقاط شيء  باشد و چنين ااسقاطزوج قرار نگرفته است تا قابل ه به عهد

 اما با توجه به مطالب .)2/259/قواعد فقه( است» لم يجب اسقاط ما« از مصاديق معدوم و
عقد نكاح دانستيم با وجود عقد، نفقه پيشين كه سبب و مقتضي وجوب نفقه زوجه را 

 بنابراين اسقاط نفقه در ضمن عقد ،گيردآينده به طور متزلزل به ذمه زوج قرار مي
  .است و اشكال مذكور وارد نيست» اسقاط بعد ما وجب«نكاح، 

توان به حق بودن   مي،ت درج شرط اسقاط نفقهدر تقويت نظر مختار يعني صح
 حق است و هر حقي قابليت اسقاط ، اثبات گرديد كه نفقهبقاًسا. نفقه نيز استناد جست

 از بديهيات حق بودن نفقه ،تواند ساقط شده و اين قابليت دارد، لذا حق نفقه هم مي
زوجه نيز با اسقاط حق مطالبه نفقه، دايره حقوق خود را محدود نموده است كه . است

لاوه براين، با توجه به حكمت انفاق ع .باشد اين امر از باب قاعده اقدام قابل توجيه مي
مين مايحتاج زندگي زوجه به اين دليل كه تأ: به همسر خويش كه عبارت است ازمرد 
هاي خانواده  مين مخارج خود و شركت در هزينه زنان اموال و درآمد كافي براي تأاكثر

مين مايحتاج خويش را  گفت درصورتي كه خود زوجه توان تأتوان را ندارند، مي
تواند به منظور ارفاق به همسر خود از حق نفقه صرف نظر كرده و يا آن  داشته باشد مي
گونه كه برخي از فقهاي معاصر نيز قائل به جواز اين امر  لذا همان. را محدود كند

 بايد شرط اسقاط نفقه را جزء )10/322/؛ مباني منهاج الصالحين2/315/منهاج الصالحين(اند  شده
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 و طرفين عقد نكاح را ملتزم به رعايت شرط مذكور ،نمودهشروط صحيح فرض 
  .دانست

  
  نتيجه 

  :توان به عنوان نتيجه ذكر كرد چه بيان گرديد موارد ذيل را مي از آن
تواند در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه به محكمه  رو كه زن مي از آن .1

، از آنجايي كه اين صالحه مراجعه و حق خود را دريافت و يا به ديگري واگذار كند
ق بودن، همان انتقال و اسقاط مصداق، قابليت انتقال و اسقاط را دارد و از خصايص ح

بنابراين نفقه حق است و بايد براي آن . گردد حق اطلاق مي اي،  پس به چنين نفقه  است
 .قابليت اسقاط و نقل درنظر گرفت

ظور از آن وجوب و من باشدي الزام زوج به پرداخت نفقه مطلق ميادله .2
كن مالي زوجه نيز مانع پرداخت نفقه زن در هر شرايط و هر زماني است و حتي تم

وجوب پرداخت نفقه نبوده و زوج با وجود تمكن مالي زوجه، ملزم به تأديه نفقه 
 .خواهد بود

كه  اول اين: جا كه تحصيل تمكين تام منوط به رعايت دو امر است از آن .3
كه   و مكاني كه شرعاً مجاز است آماده تمكين باشد، و دوم اينزوجه بايد در هر زمان

.  تمكين بايد نسبت به هر موضعي از بدن زن كه مرد بدان متمايل است صورت گيرد
اما با . آورد اخلال در هريك از دو امر فوق موجب خدشه به تمكين تام را فراهم مي

ين تام را بيان نكرده و تشخيص كه شارع در هيچ آيه و روايتي مفهوم تمك توجه به اين
آن را برعهده عرف نهاده است و با عنايت به اين كه عرف زني كه ساعاتي از روز را به 

گونه نتيجه گرفت كه حتي در فرض  پردازد متمكن فرض مي كند، بايد اين اشتغال مي
 .شرطيت تمكين براي پرداخت نفقه، زن مستحق دريافت كل نفقه خويش است

 شرط ضمن عقد يا اذن بعد از عقد رضايت خود را نسبت به اگر زوج با .4
اشتغال زوجه اعلام كرده باشد يا با علم به شاغل بودن زن، با او ازدواج كند، از باب 
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قاعده اقدام، نافذ بوده و حق امتناع از اشتغال زن را ندارد با اين توصيف هر چند بر 
 حقوق ود كرده است و از دامنهاساس قاعده ملازمه، شوهر زمان تمكين زن را محد

- خود در اين زمان كاسته است با اين حال نيز عرفاً بر اين زن تمكين كننده صدق مي

كند و بخاطر استقلال نفقه از تمكين، با فرض محدوديت در تمكين، وجوب تمام نفقه 
 . او به حال خود باقي است

 اسقاط آن با رود و شرطنفقه از مقتضيات اطلاق عقد نكاح به شمار مي .5
التزام زوجه بر شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن . مقتضاي ذات عقد نكاح منافاتي ندارد

عقد مخصوصاً در صورت اشتغال زوجه به كاري درآمدزا و يا تمكن مالي وي، نه تنها 
مخالف نظم عمومي و يا نظم خانوادگي نيست بلكه بي اعتبار دانستن چنين تعهدي خود 

 التزام رسدمعقول به نظر ميانواده را دچار اختلال كند، بنابراين مي تواند معيشت خ
زوجه به شرط سقوط نفقه در ضمن عقد و يا بعد از عقد و يا نافذ دانستن تعهد وي براي 

مين مخارج خود و يا خانواده، مقتضاي معاشرت به معروف در جهت تشييد و تحكيم تأ
 .مباني خانواده تلقي گردد

  

  منابع
 
 .ق1406، ، قم، مؤسسه النشر الإسلامي1، چ2، جبالمهذّاج ، قاضي عبد العزيز براّج طرابلسي، ابن برّ -

 االله هانتشارات كتابخانه آيقم، ، 1چ، ه إلى نيل الفضيلهالوسيلمحمد بن على، ابو جعفر ، ابن حمزه طوسي -
 .ق1408 ،مرعشى

 .ق1419نور نگار، ، قم، 1 چ،كتاب النكاح محمد على، ،اراكى -

 .1384، تهران، انتشارات اسلاميه، 4، جمدني حقوقي، سيد حسن، امام -

 . 1380لف، ، تهران، مؤ12، جمصباح الهدي في شرح العروه الوثقيآملي، ميرزا محمد تقي،  -

 .ق1406، قم، نشر مولف الكتاب، 5، ج، المعالم المأثورهآملي، ميرزا هاشم -

، مجله مطالعات »اج مجدد در فقه و حقوقشرط عدم ازدو«اكبر و كاويار، حسين، فرد، عليايزدي -
 .1389روانشناختي زنان، زمستان -اجتماعي

 .ق1403، تهران، مكتبه الصادق، 1، جبلغه الفقيه، بحرالعلوم، سيد محمد -



  57 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اشتغال زوجه و تأثير آن بر نفقه
 

 

مؤسسه النشر ، قم، 1، چ25ج، ه الطاهرهرت في أحكام العهالحدائق الناضربحرانى، يوسف بن احمد،  -
 .ق1405 ،الإسلامي

 .بيتا، هبحوث العلميالمجمع ، قم، 10ج، ، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائعين بن محمدبحرانى، حس -

، قم، دار الفقه للطباعه 4، چ6، ج، الزبده الفقهيه في شرح الروضه البهيهترحيني عاملى، سيد محمد حسين -
 .ق1427، و النشر

، قم، 1، چ8، جى تنقيح شرائع الإسلام، مسالك الأفهام إل، زين الدين بن على)شهيد ثاني(جبعي عاملي -
 .ق1413 المعارف الإسلاميه، مؤسسه

 .1377 گنج دانش، ، انتشارات، تهران9، چ حقوق ترمينولوژيجعفري لنگرودي، محمد جعفر،  -

، قم، مؤسسه 2، چ2، جشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام،  جعفر بن حسن،)محقق حلي(حلي -
 .ق 1408اسماعيليان، 

 .ق 1412، مؤسسه النشر الإسلاميقم،  ،1، چ2 ج،هنكت النهاي، ــــــــــــــــــــــــــــ -

، 1، چ2، ج، تحرير الأحكام الشرعيه على مذهب الإماميهر، حسن بن يوسف بن مطه)علامه حلي(حلىّ -
 .مشهد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بي تا

مؤسسه امام قم، ، )ه الحديث- ط  (ه على مذهب الإماميهشرعيتحرير الأحكام ال، ـــــــــــــــــــــــــــ -
 .ق1420صادق عليه السلام، 

، مؤسسه النشر الإسلاميقم،  ،1، چ3، جقواعد الأحكام في معرفه الحلال و الحرام ،ــــــــــــــــــــــــــ -
 .ق1413

، قم، مؤسسه 2، چ2، جيالحاوي لتحرير الفتاو السرائر، ، محمد بن منصور بن احمد)ابن ادريس(حليّ -
 .ق1410النشر الإسلامي، 

 .ق1410، قم، نشر مدينه العلم، 2، ج منهاج الصالحين،ي، سيد ابوالقاسمئخو -

 .ق1418 إحياء آثار الإمام الخوئي ، ، قم، مؤسسه1، چ31، جموسوعه الإمام الخوئي، ـــــــــــــــــــــــــــ -

 .ق1413مؤسسه المنار، ، قم، 4، چ25 و 16 و 3ج ،ب الأحكاممهذّسبزوارى، سيد عبد الأعلى،  -

  .ق1423 ، مؤسسه النشر الإسلامي، قم، 1، چ2ج،  الأحكامهكفايسبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن،  -

 .تا، بيدار الفكر، بيروت،  معاني ألفاظ المنهاجهمغني المحتاج إلى معرف، محمد الخطيبشربيني،  -
 .1374، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 4، چقوق خانوادهح امامي، ،صفايي، حسين و اسداالله -

، قم، مؤسسه آل البيت عليهم 1، چ12، ج في بيان الأحكام بالدلائل رياض المسائل،سيد علي ،طباطبايى -
 .ق 1418السلام، 

  .ق1426منشورات قلم الشرق، ، قم، 1، چ10 ج،مباني منهاج الصالحين ،قمى، تقىطباطبايي  -
 .ق 1409 الأعلمي للمطبوعات، ، بيروت، مؤسسه2، چ1، جالعروه الوثقىكاظم، ، سيد محمدطباطبايي يزدى -



  93بهار و تابستان  ـ 10   ـ شماره6مي ـ سال ـــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلاـــ ــــــــــ58
  

 هالمكتب، تهران، 3، چ6ج، هالمبسوط في فقه الإمامي ،محمد بن حسنجعفر ابو، )شيخ الطائفه(طوسي -
 .1387، ه لإحياء الآثار الجعفريهالمرتضوي

 .، ارائه شده به همايش توانمندي زنان، بي تامكينبررسي رابطه حقوقي انفاق و تعابدي نيستانك، ربابه،  -

 .1398، دار الفكر، بيروت، التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، عبدري -
مؤسسه النشر ، قم، 7ج، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكامفاضل هندى، محمد بن حسن،  -

 .ق 1416 ،الإسلامي

 في شرح يضاح الفوائدا،  طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلي ابي، حليفخر المحققين -
 .1387مؤسسه اسماعيليان، ، قم، 1، چ3ج، اشكالات القواعد

 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانمبادي فقه و اصول، فيض، عليرضا - 

  .1378، تهران، نشر بهمن برنا، 5، چخانواده: حقوق مدنيكاتوزيان، ناصر،  -
 .1385تهران، شركت سهامي انتشار، خانواده، : حقوق مدني، ــــــــــــــــــــــــــــــ - 
مؤسسه امام صادق عليه السلام، ، قم، 1چ، ه بمصباح الشريعهإصباح الشيع، محمد بن حسين،  بيهقيكيدرى -

 .ق1416

 .1379، تهران، فرحان، 1، چ2، جلمنجد، الوئيس معلوف -

 .، قم1، چنكاح و انحلال آن: قوق خانوادهبررسى فقهى حمحقق داماد، سيد مصطفى،  -

 .ق 1406مركز نشر علوم اسلامى، ، تهران، 12، چ2ج، قواعد فقه، ـــــــــــــــــــــــــــــ -

 .ق1411، قم، موسسه آل البيت، 13، ججامع المقاصدمحقق كركي، علي بن حسين،  -

 .1379، قم، ]لوح فشره [1ارش ، نگ قضايي- گنجينه آراي فقهيمركز تحقيقات فقهي قوه ي قضائيه،  -

  .1361تهران، انتشارات صدرا،  ،14، چ، نظام حقوق زن در اسلاممطهري، مرتضي -
 .م1965، بيروت، دار العلم، 4، جالفقه علي المذاهب الخمسهمغنيه، محمد جواد،  -

 قم، ،1، چ6، تصحيح و تحقيق محمد رضا حامدى و مسعود مكارم، ج كتاب النكاحمكارم شيرازى، ناصر،  -
 .ق1424يه السلام، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عل

 بيروت، دار التراث، 1، چاللمعه الدمشقيه في فقه الإماميه،  محمد بن جمال الدين،)شهيد اول(مكيّ عاملي -
  .ق1410

 .ق1413، قم، مؤسسه النشر الإسلامي ، 1، چ1، جالمكاسب و البيعنائينى، ميرزا محمد حسين،  -

 .  1373، ه المحمديهالمكتب، تهران، 1، چ 2ج،  المكاسبه الطالب في حاشيه مني،ـــــــــــــــــــــــــــ -

، تهران، 2، چ31 و 26، جالاسلام ، جواهرالكلام في شرح شرائع د حسن، محم)صاحب جواهر(نجفي -
 .1366المكتبه الاسلاميه، 

  


